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  آریابرزن زاگرسی
  

   ميلادی٢٠٠٧ ماه مای ١۵: تاريخ نگارش
   ميلادی٢٠٠٧ژوئن سال . ١١: تاريخ ويرايش

  

ایرانزمين در بازار برده فروشان
  

  ]ا ما ايرانيان، بی درد شده ايم؟ چر[ 
  
  

  ما، خود، خُدا شویم و برآریم، کار خویش..... کاری که با خُداست، مُيّسر نمی شود 
  

 !ن برای تماشای ميرغضبی که می خواهد سر ببُرَد، بيشتر از تفرّج کننده گان اُپرای پاریس، جمعيّت می کنندایرانيا[.... 
  ] ٢٨٠. ص/ فریدون آدميّت / » اندیشه های ميرزا آقا خان کرمانی  «  -) تاریخ شانژمان ایران  (  : از کتاب-] 
 
 
  . قدرت و اقتدار-١
 

اینکه چه .  نيستند؛ بلکه به شکل تکواره، وجود ملموس و عينی و اُنتولوژیکی دارند»تراکت مفاهيمی آبس« حاکم و حکومت فقط 
، چه  و حکومتهمينطور، اینکه حاکم. کسانی حاکم هستند و چه کسانی مُطيع حکومتگران، در اصل مسئله، هيچ تغييری نمی دهد

مسئله ی قدرت و اقتدار گرایی به گرداگرد این محور .  نداردها آند نيز هيچ تاثيری در گوهر فونکسيوناليستی و وجود عينینناميده شو
می چرخند که چيزی، واقعيّت کارکردی دارد و ابزارهایی را در تملّک خویش گرفته است که با کاربست آنها می تواند اراده ی خودش را 

هستند، نه تصویر آراسته ی چيزهایی مشخّص قدرت و حکومت و اقتدار گرایی، نه نامدهی خشک و خالی به بعضی چيزها . اجرا کند
از لحاظ .  دارند»جوهر ماتریاليستی و کاربرد روانی « آنها بی کم و کاست، . و معلوم، نه شکلهای فریبنده و تصنّعی می باشند

ليدات تو«  را نفی کرد و آنها را تنها به نام  » و حکومتگوهر ماتریاليستی قدرت و اقتدار گرایی« تئوریک می توان 
 ارزشيابی کرد؛ ولی یک چيز را هرگز نمی توان نادیده گرفت و به آن اصلا هيچ »راسيوناليستی مغز منطقی اندیش انسان 

 با تعریف خودشان، تاثير و نفوذ و کارگزار بودنشان را از »قدرت و اقتدار گرایی و حکومت « آن نيز این مسئله که . اهميّتی نداد
از این رو، هيچ حکومتی و .  تا عالی ترین ارگانهای کشوری در مناسبات اجتماعی و فردی، واتاب می دهندریزترین رده های اجتماع

 را نمی توان سراغ گرفت یا پيدا کرد  »ی مطلق و توتاليترخواهاقتدار گرا« قدرتمدارها و سازمانها و گروهها و احزاب و گرایشهای 
نریزی و عدم کُشت و کُشتار و سرکوب نکردن مردم و دیگر اندیشان و رقيبان حکومتخواه که بتوانند یا بکوشند و بخواهند که بدون خو

 به دليل گرایشهای در این جاست که باید پرسيد، اگر حکومت و قدرت و اقتدارگرایی. خود با گشوده فکری به کسب قدرت، دست یابند
نداشته باشند، آنگاه هر گونه مقاومت و  را قبول هيچ پرنسيپ و اصلی  اقتدارگرایان نير،  هيچ و پوچ باشند و فی نفسه،،توتاليترخواه

اگر قدرت و قدرتمدار و اقتدارگرایی، مرز و جایگاه خاصُی برای افراد . ، بی نتيجه و فاقد ثمر خواهد بود»تغيير و تحوّل « اميدواری برای 
 که دیگر چيزها را در خودش فرو می بلعد و بدانسان با آنها نداشته باشند، آنگاه می توان نتيجه گيری کرد که قدرت، تنها مکانيست

 و پرنسيپ ، هيچ مکان و ریشه و اصول » و قدرتآتوریته« وقتی مسئله ی .  و ارداده می کندرفتار می کند که خودش می خواهد
 مردم با حکومتگران و مقتدران نيز،  نداشته باشد، آنگاه قيامها و انقلابها و اعتراضها و کشمکشهای اجتماعیسنجشگر و کرانمندگذار 

قدرتمداران و « در سرزمينی که انسانهایش بپذیرند و معتقد شوند که نمی توان از این رو، . هيچگاه به ثمر نخواهند رسيد
ری و پيکریابی رفتا«  را یافت که پس از کسب قدرت تازه نخواهند دوباره همان »شخصيّتها و آلترناتيوها و باهمآیيهایی دیگری 

 را به خود بگيرند، آنگاه تمام انسانها بسان ویروسهای سرطانی می »گفتاری و اقداماتی قدرتمداران سرنگونشده ی قبلی 
پدیده هایی مثل ارباب، سلطان، الاه، ولایت . شوند که به جان پيکر اجتماع خواهند افتاد و در صدد قلع و قمع یکدیگر برخواهند آمد

چهره «  می باشند که در واقعيّت فونکسيوناليستی شان، »قدرت و اقتدار و حاکميّت مطلق  « عار برایفقيه، همه، نامهای مست
از این رو، هيچ نوع پدیده ی اُنتولوژیکی را در دامنه ی اجتماع و ارگانهایش نمی توان بدون واقعيّت .  می گيرند»های مختلف به خود 

 الهی، حکومت اقتدار و –حکومت فقاهتی !. هرگز .  قدرتپرستی انسانها، متصوّر شدماتریاليستی سياست و قدرت و اقتدار خواهی و
از این رو، متلاشی و واژگون و درهم کوبيدن و ریشه .  با تکيه به خونریزی مستمر می باشد و توتاليتر خواهآتوریته و قدرتپرستی مطلق

 که بایستی در  ارگانها و سازمانها و گرایشهاییآزادی و بها دادن به آنو سوز کردن تمام ابعاد پدیداری آن؛ یعنی پروراندن نهال اميد 
  .کارکردهای رفتاری اشان، دارای پرنسيپ و اصل باشند

 
  
  . پرورش و نگاهبانی از اقليّتها-٢
 

ایران بدون هيچ اگر روزی روزگاری فرا رسيد که سيستم فقاهتی فرو ریخت و کشور آرایانی مسئول و با فهم و شعور و خدمتگزار مردم 
تبعيض و تمایزی به مقام و جایگاه شایسته ی خود برسند، آنگاه بایسته و ستودنی خواهد بود اگر آنان دست در دست یکدیگر دهند و 

 همّت کنند و حتّا زمينه »اقليّتهای مذهبی و دینی و مرام و مسلکی « در سراسر ایرانزمين به گسترش و پشتيبانی و پرورش 
اقليّتهای تحت پيگرد و رو به کُشتار و نابودی را از سراسر جهان به ایران با دادن امکانهای زیستی و شغلی و امنيّتی، های مهاجرت 

 و  ها و کنيسه ها و آتشکدههاکليسا« در هر شهری از ایران بایستی روبروی هر مسجدی بتوان . مهيّا و تشویق و ترغيب کنند
 ساخت و تا می توان در راه ایجاد و برپایی چنين مکانها و محفلهای اقليّتی از »ه و چشمگير  و معبدهای بسيار با شکو هابُتخانه

اخذ انواع و اقسام مالياتها، چشم پوشيد و حتّا به حمایت و کمکهای مالی و تلاش برای انتشار و پخش آثار و متون مذهبی و عقيدتی 
با چنين اقدامهای کليدی و ریشه ایست که می توان همپای با سنجشگری تنها . آنها کوشا بود و از خزانه ی دولت، مایه گذاشت

اسلاميّت، دامنه ی خشونت وحشيانه و ددّخویانه ی مسلمانان بی پرنسيپ و خونریز را خنثا و محدود و نم نم به گستره ی آدميگری 
  .سوق داد

  



 ٢

  . خير خواهی دیگران برای من-٣
 

 تعيين »خوشيهای مرا « نی می توانند ادّعا کنند یا می دانند که چه چيزهایی چه کسا. »شرّ چيست؟ « . »خير چيست؟ « 
. » بدیها و ناکاميها و افسرده گيها و تنهایيها و وحشتها و ترسها و اميدها و غيره و ذالک مرا؟«  ،می کنند و چه چيزهایی

شرّ و بيداد در «  می نامند، همان چيز شاید »ن خير من یا دیگرا« چه کسانی می توانند با ضرس قاطع، حُکم کنند که آنچه را 
آیا اگر غذایی در دهان .  است؟»خير مطلق برای دیگران « از کجا می دانند که اعتقادات خودشان، .  نباشد؟»حقّ من و دیگران 

، دلچسب و خوشمزه دیگران، خوشمزه و دلچسب باشد، می توان نتيجه گيری کرد که همان غذا به دهان و معده ی من و دیگران نيز
. به فرض این که من غذای سفارشی آنها را خوردم و هر بار به حالت تهوّع افتادم، آنگاه تکليف چيست؟. از کجا می دانند؟. خواهد بود؟

خوشيهای خود را با « مسئله ی خير و شر به مسئله ی اگزیستانسياليستی فردیّت هر انسانی بازمی گردد که تلاش می کند 
از این رو، هيچکس نمی تواند و نباید برای . ، به تن خویش رقم بزند»ه برای زندگی فردی اش می آفریند و می جوید معنایی ک

 همچون »ابژکتيو و آزمایش پذیر «  را نمی توان »خير و شرّ «  هستند؛ زیرا »چه چيزهایی خير یا شرّ « دیگری تعيين کند که 
چند و چون «  در اختيار داشت تا کسانی بخواهند یا مصمّم شوند در باره ی راسيوناليستی از لحاط قوانين ریاضی و فيزیک و شيمی

چه بسا آنچه در ذهنيّت و . مسئله ی خير و شرّ، مسئله ی خوشيهای فردی انسان است.  حُکمهای آکبند مطلق صادر کنند»آنها 
 ای دیگر از انسانها، گستره ی خوشيها و شادمانيهایشان باشدنظر دیگران، خرافات محض جلوه می کند، در ذهنيّت و قلب و روان عده 

آنچه می تواند برای من، گریه آور و مضحک، جلوه کند، چه بسا همان چيز، برای دیگری، سبک شدن روح و . و همينطور برعکس
 به زور گویی و امریّه و  »خيرخواهيهای خود در حقّ دیگران« از این رو، آنانی که برای . چابکی و دلخوشی زندگی به شمار آید

 »توسعه دهنده گان شرّ در سطح اجتماع « شلاق و مجازاتهای مختلف، متوسّل می شوند، همه بدون استثناء می توانند از 
  . دیگریست، هميشه، معمّا و راز سر به مُهر می ماند»خير و شرّ « آنچه که . باشند

 
  
  . بستن راه تحوّلپذیری بر خویشتن-٤
 

سلاطين و حکومتها و دولتها و ذینفعان و « ه را که روزگارانی نه چندان دور در طول تاریخ زندگی بشر بر روی زمين به گاهی آنچ
 نسبت می دادند و اتهام می بستند، امروزه روز دیگر نمی توان همان اتّهامات را همچنان به حکومتها و امثالهم چسباند؛ »مقتدران 

تحوّلپذیری و آموختن و انگيخته شدن و یاد گرفتن و «  که خودشان با دستان خودشان، راه زیرا هستند کثيری از انسانها
 به بدترین فرم ممکن بر خویشتن می بندند و در حصار بالا بلند و قطور حماقتهای »فرهيخته و با شعور و عميق اندیش شدن را 

برای آنکه بتوان .  می کنند هيستریک، محبوسشانلوژیکی خودخود خواسته، خود را زندانی اعتقادات حقيقت نصّی و علمی و ایدئو
 »هنر گشوده فکری و سنجش پذیری « چهره ای تقریبا لطيف و کمتر آزارنده و چندش آور از مناسبات اجتماعی داشت، بایستی 

من می پرسم .  بشوند»متحوّل « را با خود، آغاز کرد، آنگاه از دیگران توقع داشته باشيم که در رفتار و گفتار و واکنشهای خود، 
انسانهایی که آگاهانه و با قصد و غرض و هدفمند، هر گونه راه تحوّلپذیری را بر خود می بندند، چگونه خواهند توانست، خود را تغيير 

  .چگونه؟. دهند تا اميدی به تاثير گذاشتن و ایجاد تحوّل در ذهنيّت و روان دیگران داشته باشند؟
 
  
  . هومانيسم-٥
 

 نجاتبخشی « می داند با انسانی که هر گونه  » الاهان فراکائناتیترحم«  را در گرو، »نجات و آرامش خود « انسانی که 
 را تمسخر و انکار می کند، در دو فاصله ی بسيار وسيع؛ ولی متّصل به یکدیگر ایستاده  »الاهان فراکائناتیرحمت وار از سوی 

متزلزل شود و آسيب ببيند و  »  الاهان فراکائناتیرحمت« ه و شایان تامل که اگر ایمان انسان به اند با این تفاوت عميق و تکاندهند
 بخواهد جانشينی مطلق برای آن به حساب آید، پس بایستی بشر خاکی، پيامدهای بسيار »ایده ی هومانيسم بشری « فقط 

 الاهان رحمت« ریدار شود؛ زیرا انکار و تمسخر و پوچ انگاشتن وحشتناکی را نيز برای واقعيّت پذیری چنين ایده ای با جان و دل خ
 آغشته »رفتارهای شرّ آميز بشری «  باعث می شود که ریشه های تاثير و نفوذ آن، همچون سمی خطرناک به  »فراکائناتی

ارهای ددّخویانه ی خود در  حکومت فقاهتی مُلّایان با رفت. را متلاشی کنند»هومانيسم بشری « شوند و سراسر آرمان و ایده آل 
حقّ انسانها و پایمال کردن اعتقادات و اميدها و ارزوها و رویاها و دلبسته گيهای آنها توانست فقط به متزلزل و ریشه کن شدن ایده ی 

 کوشنده گان و  از این رو،.هومانيسم شدّت مضاعف دهند و با چنين تبهکاری،  توحش را در ایرانزمين و خاورميانه و جهان، وسغع دهند
تلاشگران آزادی برغم این جنایت و خباثتی که فقها و آخوندها و مُلّایان و رتوشگران اسلاميّت مرتکب شدند و همچنان به تبهکاریهای 

ایمان «  را نمی توان هرگز با نادیده گرفتن و پایمالی »ایده ی هومانيسم بشری «  فرهنگی خود مشغولند،  نباید از یاد ببرند که 
 تجربيّات و دانشها و هومانيسم در جهان مناسبات بشری، مخلوطيست از ایمان به خدایان و.  در نظر گرفت»به رحمت خدایان 

هومانيسم یونيورسال « از این رو، زمانی می توان از معتبر و مستدل بودن یک .  ایده آلهای بشریآگاههيها و آموخته ها و تامّلات و
 –مجموعه و تماميّت پيش «  در سراسر جهان بتوانند نگری برای آزادی و فرزانه گی روح بشری روش سخن گفت که تلاشهای»

 بدانند؛ یعنی این که بتوان آسپکتهای جامعه شناختی و »عمق ساختمان روان او را «  را و بویژه »شرطهای سرشت بشر 
« هميد و سپس کرانه های متعيّن کننده ی آنها را از لحاظ روانشناختی و اخلاقی و مذهبی و اعتقاداتی افراد بشر را تشخيص داد و ف

طرحی جامع و یونيورسال با چشم اندازهای «  تمييز داد؛ طوری که بر شالوده ی چنان آسپکتهایی بتوان »اگزیستانسيالی 
دیشيدن در با ان. انيد، شالوده ریزی کرد و آن را فرادامنه پرور»پرنسيپ هومانيسم و سرشت بشر «  برای متعيّن کردن »جهانی 

 و جان پرور و خودگستری و خود افشانی نيروی خدایی«  که می توان با ضرس قاطع گفت فقط با  هستباره ی چنين ایده آلی
  . انسانهاست که امکانهای واقعيّت پذیری ایده ی هومانيسم می تواند در جهان، فونکسيون داشته باشد» در درون شادی آفرین

  
 
 
 
 
 
 
 



 ٣

  .بی و کُمپلکس سکس قدرت طل-٦
 

به نظر خيلی مُضحک و نامحتمل می رسد، ولی حقيقت اینست که برای بازشکافی و اندیشيدن در باره ی رویدادهای اجتماعی و 
 و »مویرگهای روانشناختی فردی و اجتماعی انسانهای یک سرزمين « کشوری ضرورت دارد پيش از هر کار دیگری به بررسی 

بایستی بر آن بود که سوائق روانی . ز مُعضلات و رفتارهای تک، تک آنها با درایت و پُشتکار و مسئوليّت رو آورددرهمتنيده گی بسياری ا
 مدّ نظر گرفت و همچنين تمام نيروهای سرکوفته »! آماده باش « و روحی و همچنين فونکسيونهای اعصاب مغز آدمی را در حالتهای 

یه های مغز و روان انسانها بسان لجن، ته نشين شده اند و اهرمی بسيار سختجان هستند و واپس رانده شده ای را که در اعماق لا
که در پویایی و ایجاد تصادفات نامنتظره و زمين لرزه های ناگهانی در سطح باهمستان اجتماع می توانند نقشی اساسی در کنشها و 

دافعات و جاذبات و همدردی و آنتی پاتی و عشق « در دامنه ی بویژه بایستی مسائلی را که . واکنشهای رفتاری آدمها ایفا کنند
 وجود دارند و بروز پيدا می کنند، دائم پيش چشم ظریف بين »و نفرت و کينه توزی و دیگر فاکتورهای روانی زندگی اجتماعی 

ا و گرایشها و قومها و مليّتها و  چون رفتارهای خشونت آميز انسانها و گروهه– و –و سنجنده و موشکاف خود داشت تا بتوان از چند 
تاریخ گرایشها و سوائق آزمند و سيری ناپذیر سکسواليته ی « در این دامنه است که . امثالهم در حقّ یکدیگر سر درآورد

 به شمار آورد؛ زیرا آسيب »گستره ی سياست و رقابتهای قدرت طلبانه « را بایستی یکی از شاهکليدهای » انسانها 
اجتماعی در گرو فهم و دریافتن آنهاست؛ یعنی اینکه بدون تحليلهای سکسولوژیکی نمی توان رویدادهای سياسی و شناسی مسائل 

امروزه روز، تمام مفسّران سياسی و پوليتيک و تنشهای داخلی و بين المللی عادت کرده . رفتارهای مدّعيان را بازشکافی و برسنجيد
، انتقادات گسترده بکنند؛ ولی کم اتّفاق می »دولتها و ارگانها و نهادها و موسسات سازمانها و حکومتها و « اند که فقط از 

 با ژرفبينی بيندیشند و به »اندیشيدن در باره ی زندگی و کاراکتر فردی فونکسيونرهای سياسی « افتد که مفسّران به 
 »رانه های روانی و مغزی فرد، فرد انسانها « ه رازشکافی رفتارها و گفتارها و تصميمهای آنان بکوشند تا بفهمند و دریابند ک

آنچه در جامعه ی ما تا امروز به دامنه ی خشونتها افزوده و وسعت . چقدر می توانند در سرنوشت یک ملّت، تاثير گذار و نفوذمند باشند
وری و اجتماعی به  می باشد که در تمام ابعاد کش»سکس و کُمپلکس قرن به قرن آن « خانه خراب کن داده است، مُعضل 

فرمهای مختلف، بروز فاجعه بار با نتایج بسيار وخيم به همراه داشته است و همچنان سر سام آور می تازد؛ زیرا انسانهایی که سوائق 
فردیّت مسئوليّت پذیر و اندیشنده « جنسی و سکسی خود را سرکوب می کنند، هرگز آن دليری و رادمنشی را ندارند که بتوانند 

. »شهروندانی با وجدان بيدار و هوشياری فردی «  را بيافرینند؛ بلکه آنها فقط افرادی تابع و دنباله رو می شوند؛ نه  »ی خود
، »کُمپلکس سکس «  می باشد که تا همين امروز در چنبره ی »تاریخ کشمکش نيروهایی « تاریخ سياست در کشور ما، 

هر . کجا در باره ی چنين مُعضل ویرانگری، کوچکترین سخنی بر زبان رانده نشده استزندانی حصار در حصار شده اند و هنوز در هيچ 
پيچيده گی ویرانگر کُمپلکس سکس « چقدر سائقه ی قدرت طلبی در انسانها، افزون و افزونتر باشد، به همان ميزان می توان به 

. ر قدرت باشند یا بر قدرت باشند یا منتظر غصب قدرت در کنشها و واکنشها و سخنان انسانهای قدرت طلب پی بُرد؛ مهم نيست د»
پوتنسيالی که سوائق سرکوب شده ی جنسی و سکسی در انسانها ایجاد می کنند از بزرگترین شاهراههای فلاکت و آفت زده گی 

  . فرهنگ و امتداد استبدادهای عجيب و غریب در اجتماعات بشری می باشد
 
  
  . کتاب فرهنگ-٧
 

« یک ملّت در معنای وسيع وجودی و تنوّع قومی و نژادی و قبيله ای با تمام آن ویژه گيهای رنگارنگ خودش، بسان فرهنگ باهمستان 
فقط فاجعه ی .  هست که دارای فصلهای شگفت انگيز و بسيار مهيّج و زیبا و سرشار از جاذبه های دلآویز می باشد»کتابی 

 بخواهد »ایدئولوژیگرایان و غيره / اقليّت مومنون/ مذهب = یک فصل « باهمستان یک ملّت از آنجایی آغاز می شود که 
غالب شدن اسلاميّت شمشير اقتلویی و آمران مستبد و متوحّش آن بر . ، تکرار و تکرار و تکرار کند»فصلهای کتاب « خودش را در تمام 

 به یک واقعيّت »مهای دلربا و چشمگير  هفتخوان سرشار از پيچ و خ« ایرانيان، آن را از یک »کتاب فرهنگ باهمستان « 
رمان درخشان و پُر کشش فرهنگ سرزمين خود « ما زمانی خواهيم توانست . بسيار کسل کننده و تهوّع آور تبدیل کرده است

حقيقی  بتواند نقش »تنوّع قومها و مليّتها و زبانها و مسلکها و مرامها و مذاب و غيره و ذالک = فصلی «  را بازیابيم که هر »
  . و اصيل خود را ایفا کند

 
  
  . نااميد از خود و چشم انتظار دیگران-٨
 

انسانی که به خودش هيچ اعتقادی و یقينی ندارد، هرگز به تمام آن آرزوها و آرمانها و ایده آلها و رویاها و خواستهایی نيز نخواهد 
خویشتن و « نااميد شدن از . وراک را از آدمی در ربوده اندرسيد که وسوسه ی دلربایی و چشمگيری و رنگين کمانی آنها، خواب و خ

 را یا به نيروهای فراکائناتی و بخت و اقبال و »خلعت اميد و انتظار خود « باعث می شود که ما دائم »نيروها و پتانسيل فردی 
فرجی « م و همچنان منتظر بمانيم شاید سرنوشت و تصادف و دعا و جادو و جنبل بياویزیم یا به اقدامها و کارهای دیگران، چشم بدوزی

 خودش، گواهی می دهد و اجازه می دهد او را »صغارت و حقارت «  ندارد، ملتيّست که بر »یقين « ملّتی که به خودش، .  شود»
ونی حکومتهای تحوّل ریشه ای و واژگ.  راه خویشتن را برود آرزو می کند خودش ببرند که می خواهند؛ نه بدانسان که»راه « بدانسان 

یقين به « ضحّاکی مثل ولایت فقاهتی در سرزمين ایران، زمانی واقعيّت پذیر می شود که ایرانی بياموزد و بفهمد و بداند که 
  . بایستی از وجود خودش، زایيده و پدیدار شود تا خودش، آقا و فرمانفرمای زندگی باشد»خویشتن 

 
 
  
  . آزادیخواهی بدون آزاد اندیشی-٩
  

ولی .  هستند»آزادی «  مدّعيان جور واجور عقيدتی و حزبی و سازمانی و گروهی و فرقه ای و امثالهم، خواهان ه شماربيشين
 در »اعتقاداتش « ، ميليمتری از مواضع خودش واپس نشيند یا خردلی سنجشگری را در حقّ »آزادی « هيچکس نمی خواهد برای 

 هستند که وجودش و »خواهنده ی چيزی « آنان فقط .  هيچ پيوندی ندارند»زاد اندیشی آ« آزادیخواهان با . جایی بخواند یا بشنود
 پيدا کرد و »آزاد اندیشی « آزادی را نمی توان بدون .  می باشد»گسستن از خواست خواهنده گان « حقّانيّتش فقط در گرو 

  . نيز نخواهند رسيد»آزادی دلبخواهی خود «  به به همين دليل.  نشده اند»آزاد اندیش « آزادیخواهان ایرانی هنوز . خواست



 ٤

 
  
  . فقدان فلسفه ی باهمزیستی-١٠

 
انسان می تواند سالهای سال در سرزمينی با زبانی مشترک .  دانست»باهمستان « با هم بودن و هم زبان بودن را هنوز نمی توان 

احساس در کنار دیگران بودن و با دیگران بودن، . ه باشد با آن سرزمين و مردمش نداشت»باهمستانی « بزیيد؛ ولی هيچگاه احساس 
 و پود سراسر آنچه که زایشگاه و گهواره و پرورنده ی انسان می – و –احساسيست زایيده ی عواطف عميق و ریشه دوانيدن در تار 

ق داشتن به چنان مردم و وقتی انسانی به محيط و خاک و مردم خودش، متّصل نباشد، هيچ آبشخوری نيز برای احساس تعلّ. باشد
 را آسيبهای هلاک کننده رسانده است، عوارضی مثل »آنچه باهمستان ما ایرانيان « . آب و خاک و محيط نيز نخواهد داشت

مذاهب و ایدئولوژیها و مرام و مسلکها و نحله های توتاليتر خواه و همعقيده خواه می باشند که بسان بختک بر وجود اجتماع و فضای 
ما برای . ، خالی و بی محتوا کرده اند»احساس با هم بودن و در کنار دیگران زیستن « تان، غالب شده اند و افراد را از باهمس

فرهنگ باهمستان مردم «  محتاجيم که ریشه هایش از »فلسفه ای «  به »باهمستان ایرانزمين  « ایجاد و پرورش و باغبانی
ما . بُنمایه هایش، مهر و داد و راستی و ارجمندی فرد و قداست جان و زندگی باشندفرهنگی که .  برخاسته باشد»سرزمينمان 

 ماست، فلسفه ی ایجاد و تلاش »حقيقت اصيل  «  به هيچ حقيقتی محتاج نيستيم؛ زیرا آنچه»باهمستان خود « برای ایجاد 
 و بایستی به يست ارجگزاری نلایقز لاشی کند، هرگبنابر این، آنچه که باهمستان یک ملّت را مت. برای دوام باهمستانمان می باشد

. خواه ایدئولوژیها و نظریّه ها و تزهای آکادميکی باشند. خواه چنان مانعی در دامنه ی مذاهب باشند. سنجشگری رادیکال آن رو آورد
 و با مسئوليّت تام در برابر  نيندیشند»شيرازه ی باهمستان خود « مردمی که در باره ی .  نفوذ و اقتدار قدرتمندان حاکم خواه

عوارض غالب شده بر آن، رفتار گستاخانه نکنند، ملّتی خواهند بود که رنگ و روی شادمانی و خوشی در کنار و با هم بودن را نخواهند 
  . دید

 
  
  . واقعيّتهایی که خاری در چشم می شوند-١١

 
و ميخکوب کرد تا سپس از این راه و با تکيه به آنها بتوان به شناخت ، منجمد »شابلونهای نصّی  « واقعيّتهای تجربی را نمی توان در

چهره های « هر واقعيّتی، .  رو آورد و در باره شان، قضاوتهای قطعی و از قبل آماده داشت»واقعيّتهای نو به نو  « و واکنش در برابر
تجربه می کنيم که در تيررس حسيّات ما می باشند و به  دارد و ما فقط معدودی از آن ابعادی را »پيدا و ناپيدا و درهمآميخته ای 

 می مانند و تجربيّات ما، شنا »اقيانوس « به عبارتی دیگر؛ واقعيّتها به سان . نحوی، شاخکهای حسّی ما را تحریک و متاثّر می کنند
 را تجربه می کنيم که در محدوده  )واقعيّتها (= بنابر این، ما فقط آن بخشی از اقيانوس.  می باشد»سواحل اقيانوس « کردن در 

ژرفا و سراسر زیر « هيچکس نمی تواند با تجربه ی شنای خود در سواحل اقيانوسی واقعيّتها در باره ی . ی آب آنها، شنا می کنيم
لکه فقط به واقعيّتهای شابلونی، آن تجربه هایی هستند که ما در باره ی آنها نمی اندیشيم؛ ب.  سخنی تام بگوید»و بم اقيانوس 

 جوی ابعادی – و –تکرار آنها در ساحل کرانمندیها مشغوليم بدون آنکه از آنها انگيخته شویم و گستاخی و دليری خود را برای جست 
آن واقعيّتهای را که ما به عمد، نادیده می گيریم، خاری می شوند که چشمان ما را حتّا در . دیگر از واقعيّتها به تن خویش بيازمایيم

 همواره در جایی امکانپذیر می شود »کسب شناخت تازه و بکر  « .اخت واقعيّتهای تجربه شده، تيره و تار و ناممکن می کنندشن
مذاهب و ( = که انسانها بکوشند و بخواهند و بتوانند دیواره ی قطور واقعيّتهای مکرّر را فرو ریزند و از موانع و سدّهای قطعی و مطلق 

  .  با گستاخی برگذرند»نو یافته ها و نو کاویيها «  برای )ه ها و تزهای آکادميکی و امثالهم ایدئولوژیها و نظریّ
 
 
. جهالت و تفاوت آن با خيانت-١٢

  
نفهميدن و تلاش نکردن برای تمييز و تشخيص « از پيامدهای » جهالت «  نيست؛ زیرا »جهالت « فقدان آگاهی به معنای 

 او را تسخير و »نيروی قضاوت کردن «  می باشد که گستره ی ذهنيّت انسان و »ها و تنشها دادن مرزها و تفاوتها و تضاد
 باشد، معمولا رفتارها و تصميمها »جاهل  « انسانی که. سپس، اندیشيدن به کمک مغز و شعور فردی اش را فلج و ناممکن می کند

« از پيامدهای » خيانت « ناميد؛ زیرا » خيانت «  نمی توان »خطاکاریهای او را « دارد؛ ولی » خطا آميز « و کنشها و واکنشهای 
حال دلایلش هر .  می باشد»تحوّل روانی در وجود انسان و آگاهی و تصميمگيری با قصد و غرض و مقصود مشخّصی 
دت و کينه توزی و خصومت و چيزی که می خواهند باشد از سوائق جاه طلبی گرفته تا منفعتخواهی و سر خورده شدن و حسا

.  اميدوار بود و حتّی خطاهای او را جبران کرد»آگاهمند شدنش « انسان جاهل را می توان به . نااميدی و وحشت و غيره و ذالک
 ؛ زیرا هر لحظه، این امکان وجود»اعتماد و خيانتهایش را جبران کرد و نادیده گرفت «  را نمی توان به او »انسان خائن « ولی 

ایجاد کند و فجایعی را مسبّب شود که » چرخشی نامنتظره در رفتارها و واکنشها و گفتارها و موضعگيریهای فردی اش « دارد که 
گسستن از مذاهب و « از یاد نباید برد که . جبران آنها نه تنها اجرا شدنی نباشند؛ بلکه عواقب آنها، سالها و قرنها نيز دوام آورند

« ؛ زیرا چنين برچسبهایی را معمولا همعقيده گان به . به آن زد»برچسب خيانت «  را نبایستی هرگز »الهم ایدئولوژیها و امث
به همين دليل .  خودشان می آویزند تا آنها را اسير و برده ی ذليل و صغير خود، نگه دارند»برادران و خواهران و رفقای عقيدتی 
« ، نقش کليدی ایفا می کند، همان »ارتکاب خيانت «  در وجود انسان خائن برای آنچه. بایستی تفاوتها را دقيق و ظریف شناخت

. »بی پرنسيپی فرصت طلبانه « وفادار نمی ماند؛ سوای » پرنسيپی «  است که به هيچ »متلاشی شدن وجدان فردی او 
انسانهای خائن و « ته و ناگوار دیگر از طرف تاریخ کشور داری در ایرانزمين از عصر مشروطه تا همين امروز، بيش از هر رویداد ناخجس

وطن فروش و ضدّ فرهنگ و تاریخ ایران و فرو خفته در باتلاقهای مذهبی و ایدئولوژیکی و مُتعه گی برای غربيها و 
  .، آسيب دیده است؛ نه از رفتارها و کنشهای انسانهای جاهل و نا آگاه»روسها 

 
 
 
 
 
 
  



 ٥

  . امریّه ای نهفته در پسزمينه ی آن خطّی پنداشتن تاریخ و اخلاقيّات-١٣
  

 می »خطّی پنداشتن تاریخ « نه تنها مومنان به مذاهب ابراهيمی؛ بلکه ایدئولوژیهای برآمده از آنها مثل مارکسيسم و غيره نيز با 
« ته نگذارم که نا گف.  را به نفع کفه ی قدرت طلبيهای خودشان، سنگين و سنگين تر کنند»اقتدار گرایی مطلق « خواهند وزنه ی 

خطّی پنداشتن و « در فراسو و سایه ی چنين .  می باشد»صراط المستقيم در مذاهب ابراهيمی « ، همان »جبر تاریخ 
 نيز مستتر »اخلاقيّات حقّ به جانبی و کاملا ایده آليستی و هرگز خدشه ناپذیر « ، نوعی »مقصد قائل شدن برای تاریخ 
 روح معتقدان بسان روغن و موتور و سيستم برنامه دهنده در لابلای چرخ دنده های اعتقاداتی شان، است که ناخود آگاه در ذهنيّت و
« چنان مومنانی، اعتقاد محض دارند که .  می باشند ی رفتارها و موضعگيریها و گفتارها و نوشتارهایشانروان و آغشته و متعيّن کننده

از این رو به خودشان اجازه و .  می باشد»باطل و ضدّ صراط حقّ « ف آن باشد، ، حقّ می باشد و هر چيزی که بر خلا»صراط آنها 
تا زمانی که .  به شنيع ترین رفتارهای توحّشی متوسّل بشوند»قدان تدگر اندیشان و دگر مع « حقّ محض می دهند که در رفتار با

توتاليتاریسم و « ، اعتقاد راسخ دارند، خطر »بر تاریخ خطّی پنداری و ج« کثيری از انسانها را می توان در کره زمين یافت که به 
» تاریخ « .  در جوامع بشری مکرّر خواهد شد»استبدادهای خونریز و قلع و قمع کردن فردیّتها و شخصيّتهای مستقل اندیش 
« تره ی پدیدار شونده گی ، گس»تاریخ « . هرگز و هيچگاه، مسير کاناليزه شده ندارد که کسانی بخواهند راهبر و علمدار آن باشند

فرهنگيده گی و بالنده گی روح و روان انسان «  می باشد که نقش معمّایی خود را از بهر »فردیّتهای آفرینشگر و نامتعارف 
 باغبانی می کنند یا اینکه نقش تخریبگری و ضدّ خداوندی و ارجمندی انسان را ایفا می کنند مثل ولایت »و ارجمندی خداوندی او 

 می »برهوت کردن تمام باغهای فرهنگ و زندگی «  خودشان را ظيفه و رسالتالهی در دوران ما که تکليف و و/ ث فقاهتی خبي
  .دانند

 
  
  . تصویر خدا و منش انسان-١٤

 
اران و  در برابر دیگر جاند را متصوّر می شویم به همان سان نيز در زندگيهای فردی و اجتماعی خود»خدا و جهان « بدانسان که ما 

پرنسيپهای «  استوار هست و آبشخور »تصویری «  بر آن »اخلاقيّات فردی و اجتماعی « سراسر . ، رفتار می کنيمپدیده ها
بالطّبع، خدایی که ضدّ زندگی و انسان و جانوران باشد و . دارند» خدا «  را در حقّ یکدیگر رقم می زند که افراد از »رفتاری انسانها 

 فرو » خصوصيّات چندش آوری مثل مکّاری و آمری و انذاری و ارهابی و جزایی و کفّاره ای و غيره و ذالک «در باتلاقی از 
 باشد از خود در حقّ همعقيده »آدميگری « ، هيچگاه رفتاری که شایسته ی »الّله = خدایی « تپيده باشد، مومنان به چنان 

 اقتدا می کنند و تاسی می جویند که به آن، ایمان مطلق »یر آن خدایی تصو« گانشان و دگر اندیشان نشان نمی دهند؛ زیرا به 
«  داشته ام و هنوز دارم، اینست که اگر »مدّعيان وکيل و وصی اسلاميّت « پرسشی که من پيوسته تا امروز از تمام . دارند

می و ارجی داشته باشد و همچنين حکومت ، واقعا و اصيلا در دل و مغز و روان مردم ایران به طور کلّی، جایی و مقا»اسلاميّت 
، مردم ایران در تضاد و کشمکش دائمی؛ »برهانها «  انتخابی داشته باشد، چرا و بر اساس کدامين »حقّانيّت « فقاهتی نيز مثلا 

آیا مسئله بر خلاف . ا؟چر. آنهم از کهنترین ایّام تا همين امروز با اسلاميّت و حکومتی می باشند که برآمده از اعتقادات خودشان است؟
می . ژاژگویيهای مکرّر و شيوع یافته، نشانگر آن نيست که مردم ایران، بالفطره، مسلمان نيستند و اتّفاقا ضدّ اسلاميّت نيز هستند؟

حکومتی به پرسم اگر اسلاميّت و حکومت فقاهتی، واقعا و اصيلا از انتخابهای مردم ایران، ریشه می گيرند، چرا شبانه روز، ارگانهای 
 می کنند و کميته ها و برادران و خواهران باطوم به دست در هر کوی و  اسلاميّتسرکوب مردم مشغولند و آخوندها بر منابر فقط وعظ

مگر مردمی که مسلمان هستند، خودشان . چرا؟.  آمرند؟»منهيّات و منکرات و معروفات « برزنی، شحنه وار و ميرغضّب سان به 
« چرا چنين تنشهایی را .  هستند؟انیا نمی دانند، پس چگونه مسلماناگر تکليف مسلمانی خود ر.  نمی دانند؟تکليف خودشان را

گلاویزی و کشمکش مردم ایران با اسلاميّت و . ولی حقيقت اینست که ایرانيان، مسلمان نيستند.  ندارند؟»اسلاميّت «  با »عربها 
و » سيمرغ گسترده پر = خدا  « ریشه می گيرد که ایرانی از» تصویری « سی از حکومت فقاهتی به طور کلّی و ریشه ای و اسا

سيمرغ گسترده پر و وجدان = خدا و دین « تا زمانی که تصویر ایده آلی ایرانيان از .  دارند»وجدان خویشآفریده = دین « 
نکند، مسئله ی تنش و گلاویزی و درگيری و انقلابها و  پود مناسبات مردم اجتماع ایرانزمين، واقعيّت پيدا – و – در تار »خویشآفریده 

پایدار و مستدام خواهد » حُکّام و مذهب آنها « قيامها و بحرانهای حادّ و چه بسا توام با خونریزیهای وحشتناک و تصوّر ناپذیر مردم ما با 
راز و ریشه و .  می باشد»لّله و مذهب اسلاميّت تصویر ا«  دارند به شدّت در تضاد با »خدا و دین « تصویری که ایرانيان از . ماند

«  در همين خصومت و کينه توزی آنها به »اسلاميّت = حقّانيّت نداشتن حکومت فقاهتی با آن مذهب آلتی شده اش « علّت 
  . د می باش») مهر و داد و راستی و قداست جان و زندگی ( = خدا و دین ایرانيان و پرنسيپهای بر آمده از این تصویر

 
  
  . به جهان آمدن؛ ولی زایيده نشدن-١٥

 
دهها و صدها و چه بسا هزاران بار بایستی از کندوهای .  نيز می شود»زایيده « به جهان آمدن، معنایش این نيست که انسان، 

نم نم بتوان به عجيب و غریب اسارتهای مذهبی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی و نظریّه ای و آداب و رسومی و خرافی برگذشت تا 
.  اینهمانی پنداشت،»زایيده شدن «  را نبایستی با »آمدن و ماندن و رفتن در جهان « .  اميدوار بود»خویشتن « زایش 

ميلياردها انسان تا کنون به جهان آمده اند و هر روز هزاران هزار نفر نيز می آیند و عمر خویش را کوتاه یا بلند طی کرده و سر انجام 
 از تمام آن کندوهای اسارتگونه »پوست اندازی و برگذشتن « زایيده شدن؛ یعنی .  شده باشند»زایيده « ند بدون آنکه درمی گذر
در جهانی که من می آیم، زمانی می توان . ، تابع و مطيع و ابزار خود کنندتک، تک ما رای خواهند روح و ذهنيّت و روان ای که م

 را بزیيم و تخمه ی درخت وجود فردیّتم را بپرورانم و ميوه »اوریژیناليته ی خودم «  بتوانم احساس به جهان آمدن را داشت که من
  . بيفشانم آبشار سان بر پيرامونيانم و افشانهای افکار و ایده هایم را همچون گيسوانی بالا بلند

 
 
 
 
 
 
  



 ٦

  . مذاهب امریّه ای-١٦
  

بودند و نرخ را از طرف الّله می دانستند، احتکار »  و ملّانما ارباب عمائم« گندمی که بعضی محتکرین که غالبا [ .... 
داستانهایی از « : از کتاب....... ] کرده بودند و گندمها فاسد شده بود که اجبارا آنها را به رودخانه ی زاینده رود ریختند 

  ١١. ص/ سيّد معزّالدّین مهدوی  / -» پنجاه سال 
  

 را »اخلاقيّات انسانها « وم کاری و خشونت و خونریزی اتّکا کند با این بهانه که می خواهد مذهبی که به امریّه و شمشير و باط
لطيف و ظریف و دوست داشتنی در حقّ یکدیگر بيارآید تا انسانها، مومنانی متّقی شوند، ناخود آگاه با کاربست متدهای امریّه ای و 

 به »دن تمام اخلاقيّات اجتماعی و فاسد کردن منش انسانها متلاشی کردن و پوساني« خشونتهای فيزیکی و روحانی به 
که از بامداد تا شامگاه در تمام ) در ایران ما، شرایع اسلاميّت خونریز (= مومنان و موکّلان و متوليّان مذهبی . شدّت می افزاید

 »وعظ اخلاقيّات  « ر حکومتی به و غيره و ذالک حکومتی و غي و منابر و شبستانها و هيئتهارسانه ها و مطبوعات و مجالس
از .  تبدیل خواهند کرد»بی اخلاق ترین و بی پرنسيپ ترین مومن نماهای ریاکار « مشغولند، افراد اجتماع را خيلی سریع به 

حشی و و« فرو پاشد، افراد آن جامعه؛ بویژه مومنانش در کوتاهترین زمان، بسيار » اخلاقيّات اجتماعی « این رو، در جامعه ای که 
حکومت فقاهتی در طول کمتر از سه دهه توانست از کهنسالترین و فرهنگيده .  با دیگران رفتار خواهند کرد»عقده ای و کينه توز 

من همچنان تاکيد مبرم می کنم و . ، یکی از بی آبروترین کشورهای وحشی و نامتمدّن را تربيت کند)مردم ایرانزمين (= ترین ملّت 
خودم را رساتر بانگ ميزنم که شرایع اسلاميّت و موکّلان و مروّجان معمّم آن از ضدّ فرهنگترین فسادگران روی زمين فریادهای دلخراش 

  . هستند
 
  
  . آن حکومتهای منفور؛ ولی متّکی به اعتقادات ما-١٧

  
  )ایرج ميرزا ( به روز بدتر از این هم، بيُفتی  ...... در ایران تا بُوُد مُلّا و مُفتی 

 
متها و دولتهای منفور شده در انظار کثير ميليونی مردم ایرانزمين ، زمانی متحوّل و دگرسان و دوست داشتنی و مردمی می حکو

شوند که آنچه در رفتار و گفتار و کردار حُکّام و ارگانهای وابسته به آنها وجود دارد، نم نم تمام ریشه هایشان از وجود تک، تک ما، کنده 
هر چقدر پروسه ی گسستنها و بریدنها و قيامها و سنجشگریها و گلاویزیهای فکری و گفتاری و رفتاری فرد، فرد . دو سر به نيست شون

انسانهای یک سرزمين از جلوه های عقيدتی و اخلاقيّات حُکّام، فاصله ای شفّاف و دقيق و مرز بندی شده و کریتيکال بگيرد، به همان 
 زُمختيها و خشونتگستریها و تبهکاریها و ستمگریها و زور گویيها و ویرانگریهای حُکّام و قوای مُتعه ی ميزان نيز، از زشتيها و پلشتيها و

من نمی توانم از حکومت و حکومتگران، نفرت داشته باشم، ولی در در تمام آن اعتقاداتی که حُکّام، پایه های . آنها کاسته خواهد شد
من بایستی . منت بندی کرده اند، مومن و متعصّب و شمشير کش و مراقب و محافظ باشمقدرت و آتوریته و اقتدار خود را محکم، س

بتوانم هر چيزی را که در نظرم، منفور می باشد و حُکّام به اجرایش، مُصر هستند، با رادمنشی و گستاخی به دامنه ی سنجشگری 
» جلوه های چندش آور و نکبتی و اعتقاداتی «  چنان فراخوانم و تا می توانم ذهنيّت و روح و مغز و روانم را از نشانه های

 نه تنها در رفتارها و گفتارهای تک، تک ما ایجاد شود؛ بلکه در دامنه ی حکومت و »تحوّل و دگرگونه گی « بگسلانم تا امکانهای 
تا تک، تک .  به عيان دید و تجربه کرددولت نيز بتوان پيامدهای متحوّل شدن افراد را در کُنشها و واکنشهای گفتاری و رفتاری حکومتگران

، متحوّل نشویم، محال است که در دامنه ی حکومتها و دولتهای حاکم بر ما، کوچکترین »رفتار و گفتار و نوشتار « ما ایرانيان در 
. تحوّلی ایجاد شود

 
 
  . چرا ما ایرانيان، بی درد شده ایم؟ -١٨

  
ی بسيار ژرف و کيهانی دارد که متاسفانه به دليل لت و پار و سرکوب و تحریف و تقليب احساس درد در تاریخ و فرهنگ ایرانی، معنای

 در طول هزاره ها، رفته رفته، آن معنای کليدی و زاینده و انگيزشی خودش را در اذهان ایرانيان از زمينشدن فرهنگ سيمرغی ایران
 جو و زایش فردیّت و وجدان – و –جست « مسئله ی درد با .  استدست داده و به قعر ناخود آگاهبودشان، ته نشين زنگار گرفته شده

در گذشته های بسيار دور، انسان دردمند در ایرانزمين، انسانی . ، رابطه ای آفرینشی داشته است»خویشآفریده ی فردی انسان 
« ر هر کوی و برزنی به دنبال د» وجدان خویشآفریده = زایش کودک دین فردی « بوده است که در روند گمگشته گيهای خود برای 

این بود که مسئله ی درد، مسئله ای فردی و اجتماعی و کيهانی بوده .  خودش بوده است »انگيزنده گان و مامایان حقيقت فردی
هر چقدر، شاخکهای حواس انسان، ظریف تر و لطيف تر و تاثير . ، پيوندی تنگاتنگ دارد»حساسيّت حواس آدمی « درد نيز با . است

، خرفت شوند، انسانها، »حواس آدمی « ولی وقتی . افزوده تر خواهد شد» درد « پذیرتر باشند، به همان ميزان بر درجه و شدّت 
رابطه ی خود را با حسيّاتشان از دست می دهند و خود به خود، هيچ نوع واکنش درد آميزی نيز در برابر بسياری از پدیده ها و رویدادها 

« فرهنگ و استعداد تحوّل و تغيير پذیری در هر اجتماعی و در وجود هر انسانی با . ان و دیگر تاثيرات پيرامونی ندارندو همنوعان و جانور
جایی که حکومتگران نالایق و بی فرّ برای حاکم کردن اراده ی مستبد و . درهمتنيده می باشند» واقعيّت حواس ظریف و لطيف آدمی 

ر باطومی و رفتارهای ارهابی و ارعابی و تروریستی و شکنجه ای و کُشت و کُشتاری متوسّل می توتاليترخواه خودشان،  به اوام
شوند، افراد آن اجتماع به مرور زمان، از لطافت حواسشان کاسته و فرسوده می شود  و خودکاروار، کالبد و روحشان  به حالت سپر 

س از آن، تمام رفتارها و واکنشهای انسان در تماس با سراسر محيط گونه ای بسيار زُمخت و فولادین تبدیل می شوند؛ طوری که پ
، هر روز در  و فضای سایتهای اینترنتیخروارها تُن کاغذ. پيرامونش به طور کلّی، خرفت گونه و کودن و احمقانه و خيره سر می شوند

 جگرسوز نيز در گوشه و کنار وطن، رخ می رسانه های مختلف وطنی و برونمرزی سياه می شوند و هزاران هزار واقعيّت دلخراش و
لایه ای قطور از خرفتی، بيش از . نمی کند تا بخواهد در فکر واکنشی درخور نيز باشد» احساس همدردی « دهند، ولی هيچکس، 

اهتی باعث شد که يان فقکار و حاکميّت خونریز ولایّت ضحّااستمر. سه دهه است که تمام مغز و روح و روان ایرانيان را قبضه کرده است
شده باشند، آن » بی درد « از این رو، جامعه ای که افرادش، . درغلتند» خرفتی و بی دردی « مردم ما در کمتر از سه دهه به حضيض 

را ندارد که بخواهد آگاهانه و با »  درد تحوّل  شاخکهای ظریف برای چشيدن«اجتماع، هيچگاه متحوّل نخواهد شد؛ زیرا هيچکس، 
. ، گامی ارزشمند و ثمر بخش بردارد » و افراد اجتماع باهمستانتحوّل و دگرگشت در دامنه ی « ت و بيداری و هوشياری برای مسئوليّ

  .  ، تبدیل شده است » ای بی دردجامعه« جامعه ی امروز ایرانی در سيطره ی شمشير اقتلویی متوکّلان الّله، به 
   



 ٧

  .تعه گان چيز نویس م-١٩
 

 جگر سوز، عذاب و رنج می ، بسيار» خویشاندیش نوابغ و نامتعارفان دلير و ایده آفرین و« در مقایسه ی خودش با » ه کم مای«انسان 
 ایده ها  زایشگریی براینبوغی و استعداد« نيست و از طرف دیگر نيز می داند که » فردی عامی « برد؛ زیرا از یک طرف می داند که 

حکومتگرانی . ، همواره در حال خودسوزی روحی و روانی می باشد»برزخ عوام و نوابغ « سبب مابين به همين . ندارد » و افکار فردی
و تنها با کاربست خشونت و ) مثل ولایت فقاهتی و وابسته گان آنها ( که هيچ لياقتی به فرمانروایی بر یک کشور را نداشته باشند 

کم « د، به نر اندیشان و دیگر معتقدان به حکومت قهر و استبدادگری چنگ آویزکُشتار و قتل و شکنجه و آزار و غارت و سلب حقوق دیگ
 که بتوانند تمام رفتارها و گفتارها و تصميمها و کنشها و واکنشهای آن حکومتگران بی لياقت و فرّ را توجيه ندمحتاج هست» مایه گانی 

حکومت فقاهتی در . گران را در انظار دیگران، خوشنما جلوه دهندو تبرئه کنند و چهره ی کریه و چندش آور رفتارهای پراکتيکی حکومت
چيز نویسيهای مُتعه گان کم مایه از مذهبی ترین گرفته تا سوپر آکادميکرهای « طول بيش از دو دهه و اندی توانست با تکيه کردن به 

به کاناليزه کردن ریشه های » ن ی فکری در باختر زميایدئولوژی زده و متابعان و دنباله روان و مقلّدان و مترجمان امواج سطحی آلامدها
نابود کردن و کُشتن و سر به نيست «  در  فقطتراژدی و فاجعه ی ایرانزمين. وذی اقتدار خواهی خود، امکانهای استحکامی بدهدفن

شمه ی وجود آفریننده ی خود، نيست که یک تنه در برابر تمام فلاکتهای فرهنگی در طول تاریخ، مرزبندی فکری و از چ» شدن نوابغش 
باغ باهمستان ملّت را آبياری کرده اند و همچنان می کنند؛ بلکه تراژدی و فاجعه ی اسف بار ایرانزمين و رمز و راز قهقرایی و واپسروی 

ر نيز خواهند بود که و انهدام شيرازه ی باهمستان و لت و پار شدن فرهنگ ایرانی ، آنانی بوده اند و همچنان هستند و در آینده های دو
حسادتها و عقده ها و کم مایه گيها و رنجهای سترونی و بی « می باشند و برای فرو افشاندن آتش » کم مایه ی چيز نویس « 

آنچه دوام حکومت فقاهتی را تا امروز در ایرانزمين، تضمين . در خدمت و مجيز گوی حُکّام بی ليافت و فرّ در می آیند» استعدادی خود 
می باشد که شمار کثيری را از مدّعی نویسنده گی اش » چيز نویسان کم مایه « ده است، کرد و کار رفتاری و نوشتاری و گفتاری کر

ایرانزمين، قربانی کم مایه گان . و مبارز سياسی و غيره و ذالک در بر می گيرد! گرفته تا شاعری و پژوهشگری و استادی و فيلسوفی
  .می باشد

 
  
  .ان فاقد بينش کشور داری سياستگر-٢٠

  
هنریست که به فروزه های فردی و زایشی و پيدایشی آن انسانهایی منوط و مشروط می باشد که به چنان دامنه ای » کشور داری « 

، درس دانشگاهی نيست که کسانی با خواندن متونی مشخّص بتوانند بدون هيچ »کشور داری « از این رو، .  دارند مسئولانهگرایش
توانمند شدن برای چگونه « همچنين به معنای » تئوری پوليتيک « . بر آیند» هنر کشور داری « غه و زحمتی به واقعيّت پذیر کردن دغد

 نيز» رآمده از واقعيّتهای مجهول روبرو شدن با نابهنگامها و غافلگير شدنها و شبيخون خوردنها و در کمين افتادنها و نامنتظره های ب
آموختن و مسلّط شدن به فنّ و تکنيک و مسلّح بودن به ابزارهای « ، همچنين به معنای »کشور داری « . ی باشدنمی باشد که نم

 واقعيّتهای مجهول و بویيدن و )سگدید  ( =  در تاریکیبينشپروراندن هنر «  داری، همانا نيز نيست که نيست؛ بلکه کشور» خاصّّی 
سرازیر می » اکنون در حال رُخ دادن « به سوی » آینده ی نامعلوم واقعيّتها « که از می باشد » استشمام کردن آن رُخدادهایی 

« نيز فقط در پيشا پيش روی آدمی قرار ندارد و راههایش مشخّص و متعيّن نيستند؛ بلکه می تواند از » آینده « ناگفته نماند که . باشند
کشور دار اصيل و مستعد و لایق « . ود و مدّعيان کشور داری را غافلگير کندآوار ش» اکنون « نيز بر » گذشته هایی بسيار بسيار دور 

را دریابند و بفهمند و آماده ی » بی زمانيهای رخدادهای در زمان شونده « می توانند » زهدان زمان « ، فقط آنانی هستند که از »
مدّعيان عرصه ی «  رویدادهای زمانها می باشد؛ زیرا ایرانزمين، مقهور حوادث و. همآوردی و همپایی و همهنگامی با آنها باشند

برغم قيافه های حقّ به جانب گرفته و ساز و دهل زدنهای تاریخچه ی مبارزاتی داشتن، هنوز هيچ » پوليتيک / کشور داری / سياست 
 داشتند، طيف آخوند جماعت هرگز ندارند که ندارند؛ زیرا اگر چنان هنری می» هنر کشور داری « استعداد و هنر و فروزه و بينشی از 

  .هرگز. بر یک سرزمين فرهنگی با آن تاریخ کهنسال تجربيات غنی و آموزنده اش دست نمی یافتند» اقتدار مطلق داشتن « به 
 
  
خرد جهان آرای مردم « برای مردم؛ ولی بدون حضور و نفوذ و نقش » شرع اسلاميّت «  قوانين تراشی به قوّه ی -٢١

«.  
  

» قانون تراشی عقيدتی « ان نمی توانند و هرگز و هيچگاه و به هيچ وجه نيز محقّ و مجاز نيستند که به نام مردم برای مردم، متشرّع
بر مردم، اقتدار و نفوذ اراده ی مستبد خود را اجرا » شرعيّات با کاغذ دیواری قانون « کنند و با کاربست شمشير به واقعيّت پذیری 

نماینده گان برگزیده ی مردم بدون هيچ « می باشد که به » مُعضلات باهمستان یک سرزمين « گذاری از پيامدهای قانون و قانون. کنند
نشست و گفت و شنود و سنجشگری و بازاندیشی و بازگستری آنها با دیگر نماینده گان در « ارائه داده می شوند تا در » تبعيضی 
. کاربرد آزمایشی خود را به دست آورند» مُعضلاتی « ر راستای بر طرف کردن چنان به صورت حقوقی، عبارتبندی شوند و د» مجلس 

قوانين و حقوق، زمانی ارزش قانونی و حقوقی دارند که در قالب و کليشه ی هيج مذهب و ایدئولوژی و مرام و مسلکی، ميخکوب 
به گرد همدیگر می آیند، کار و » و شاورهم فی الامر « ر از این رو، آن متشرّعانی که با شعا. نشده باشند؛ بلکه فراسوی آنها باشند

آحادّ یک سرزمين بدون هيچ « وظيفه و تکليف و رسالت خود را، پرداختن به مسائل مردم نمی دانند؛ زیرا از یک طرف، هرگز برگزیده ی 
سوم . رشته ای و آگاهی و آموزشی ندارندنيز هيچ سر » فلسفه ی حقوق و قانونگذاری « دیگر اینکه از . نيستند» استثناء و تبعيضی 

 اقتدار و آتوریته ی مطلق «فقط شرایعی را راست و ریس می کنند که در راستای تثبيت و تحکيم کردن » مشورتهای خود « اینکه در 
در  »  رسمیو حقوقیقانونی « ایرانزمين، هرگز هيچ . باشد» ] الّله [ =  امریّه های خالق جبّار و قهّار خودشان خودشان و کاربست

 »  در معنای فلسفی آنقانون و حقوق« سرزمين ما، فاقد . طی بيش از دو هزار سال و اندی تا امروز نداشته است که نداشته است
نيمچه استعداد « هنوز نمی اندیشيم که بخواهيم و بتوانيم با همان  » مردم خودمانفرهنگ باهمستان « ا در باره ی می باشد؛ زیر

متشرّع و « . را از زهدان آن بزایانيم و در اصول حقوقی، عبارتبندی کنيم» فلسفه ی حقوق و پروراندن قوانين « بکوشيم » خود 
« بنابر این، حکومت فقاهتی، هيج . هرگز قانون و حقوق نيستند و با تمام نيرو حتّا ضد قانون و حقوق نيز می باشند» شرعيات 
  . ///اژگونی و متلاشی کردن تمام ریزترین جزئيات آن نيز با سختکوشی، همّت بی دریغ کردندارد و بایستی به و» حقّانيّتی 
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